
گروه فرهنگ و هنر -»اســتخر« بازخوانی کم رمقی از همان تم ها، 
همان شوخی ها و همان فرمول های پیشین سینمای صحت است؛ 
اینبار اما دیگر نه خبری از کشــف تازه اســت و نه شگفتی. فیلم در 
حوضچه ای راکد از ایده های تکراری دســت وپا میزند و سروش 
صحت، فیلمسازی که روزی روزمرگی را به نقد میکشید، حالا در دام 

همین روزمرگی هنری گرفتار آمده است.
»استخر« سومین ساخته بلند سروش صحت، فیلمی است که بیش 
از آنکه یک اثر سینمایی مستقل به نظر برسد، شبیه پس نوشتهای بر 
دو فیلم موفق پیشین اوســت. صحت که با »جهان با من برقص« و 
»صبحانه با زرافه ها« توانسته بود جایگاهی ویژه در سینمای کمدی-
فلسفی ایران برای خود دست و پا کند، این بار با اثری روبه روییم که 
نه تنها جهشی رو به جلو ندارد، بلکه درجا زدن و بلکه پســرفت او 

را نمایان میکند.
داستان تکراری؛ این بار با ادعایی بیشتر

خط داستانی »استخر« درباره زوج میانسالی است که پس از بیست و 
پنج سال زندگی مشترک، با تصمیم ناگهانی زن برای جدایی روبه رو 
میشوند. این ایده که فیلمساز آن را محملی برای پرداختن به »عشق 
گمشــده در روزمرگی« میداند، در ظاهر سوژهای جدی و پرکشش 

اســت، اما آنچه روی پرده میبینیم، چیزی جز غرق شدن در حاشیه 
های کم مایه نیســت. فیلم آن چنان درگیر شــوخی های تکراری، 
سکانس های کشدار و شخصیت های فرعی بی خاصیت میشود که 

فرصت کاوش در بحران اصلی را از دست میدهد.
بهار با بازی سحر دولتشاهی که باید کانون احساسی و دراماتیک فیلم 
باشد، بی شباهت به یک مجسمه در میان صحنه ها جابه جا میشود. 
دلیــل طغیان او، این »تنها کسی که علیه روزمرگی قیام کرده«، هرگز 
به شکافی روانشناختی تبدیل نمیشود که مخاطب را با او همراه کند. 
او صرفاًً میگوید »دوستت ندارم« و میرود؛ بی آنکه فیلمساز زحمت 

کاوش در این »دوست نداشتن« را به خود بدهد.
جهان کرخت صحت؛ وقتی سکون به ضدتراژدی تبدیل میشود

ویژگی برجسته فیلم های صحت همیشه نوعی نگاه مینیمال و سکوت 
های معنادار بوده است. اما در »استخر« این سکوت ها از معنا تهی شده 
و به کرختی و بی تفاوتی عجیبی بدل گشته که نه تنها دراماتیک نیست، 
بلکه ضددراماتیک است. زن خانواده زندگی اش را ترک میکند؛ مرد 
به دیوار خیره میشود؛ پسر به خوشگذرانی با دوستانش ادامه میدهد 

و پدربزرگ هم دنبال ازدواج است. گویی هیچ فاجعه ای رخ نداده.
این عادی ســازی تراژدی، که شاید امضای کارگردان باشد، این بار 
برخلاف دو فیلم قبلی نه از سر پذیرش فلسفی مرگ و فقدان، که از 
سر ناتوانی در روایت گری عمیق است. مخاطب می خندد و عبور 

میکند و این عبور، برای فیلمی که ادعای تأثیرگذاری دارد، شکستی 
بزرگ محسوب میشود.

سیگار؛ از نماد تا وسواس
یکی از آزاردهنده ترین وجوه فیلم، وســواس عجیب آن بر مصرف 
سیگار است. انگار کارگردان با خود عهد بسته که هر شخصیتی، در هر 
موقعیتی، حتماًً باید سیگاری به دست بگیرد و دود را به هوا بفرستد. 
شوخی حول محور »قول سیگار کشیدن« در آغاز فیلم شکل میگیرد، 
تا انتها آن قدر تکرار میشود که از لطف میافتد و بعد هم پدر خانواده 

خودش به جمع سیگاری ها میپیوندد.
ایــن حجم از نمایش مصرف دخانیــات، آن هم در فیلمی که قطعاًً 
مخاطب نوجوان دارد، فراتر از یک ضعف هنری و در مرز بی تفاوتی 
اخلاقی قــرار میگیرد. انگار سیــگار در جهان صحت به اندازه آب 

آشامیدنی بی خطر و روزمره است.
بازیگران در دام کارگردانی سرد

امین حیایی و سحر دولتشاهی که هر دو از بازیگران توانمند سینمای 
ایران هستند، در »استخر« چیزی فراتر از حداقل های قابل قبول ارائه 
نمیدهند. اما مشکل لزوماًً از آنها نیست؛ کارگردانی صحت بازیگرانش 
را به »کرختی و بازی بدن حداقلی« دعوت میکند. او حتی نخبه ها را 

هم در دام دیالوگ های سرد و بی هیجان خود گرفتار میسازد.
مهران مدیری که حضورش میتوانست برگ برنده فیلم باشد، در نقشی 

ظاهراًً جذاب اما در نهایت کلیشه ای هدر رفته است. اما نقطه تأسف 
بارتر، معرفی ســورنا صحت به عنوان شگفتی ساز فیلم است. او در 
اولین تجربه بازیگری اش، آن چنان ضعیف و مصنوعی ظاهر شده 
که نه تنها شگفتی ساز نیست، که یادآور خطر آقازادگی در سینمای 

ایران است.
جشنواره ای که میزبانش را ندید

شاید تلخترین حاشیه »استخر« نه در متن فیلم، که در حاشیه آن رقم 
خورد. این فیلم تنها اثری در چهلمین و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
بود که نشســت خبری اش برگزار نشد و عوامل بدون هیچ پرسش 
و پاسخی، کاخ رسانه را ترک کردند. این غیبت معنادار، به نمادی از 
فیلمی بدل شد که حرفی برای گفتن ندارد، یا دست کم جرأت روبه 

رویی با پرسشها را در خود نمیبیند.

»اســتخر« فیلم بدی نیست. در مقایســه با کمدی های مبتذل رایج 
سینمای ایران، حتی تا حدی فاخر و قابل احترام به نظر میرســد. اما 
ملاک قضاوت برای کارگردانی مانند ســروش صحت، که خودش 
ســطح توقع مخاطب را بالا برده، نباید آثار سخیف هم دوره ای اش 
باشد. از فیلمساز صاحب امضایی که »جهان با من برقص« را ساخته، 

انتظار بیشتری میرود.
»استخر« یادآوری کمرمقی است از کارهایی که صحت پیشتر بهتر 
انجام داده بود. یادآوری اینکه زندگی از لحظه های کوچک تشکیل 
شده، اما این بار آن لحظه ها آن قدر کشدار و تکراری از آب درآمدهاند 
کــه مخاطب نه مکثی میکنــد و نه خاطرهای به خانه میبرد. فیلم در 
حوضچه ای راکد شــناور مانده؛ نه به عمق میرود و نه موجی ایجاد 

میکند.
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»استخر« و تکرار مکررات؛ سروش صحت »استخر« و تکرار مکررات؛ سروش صحت 
در دام روزمرگیدر دام روزمرگی

گروه فرهنگ و هنر -   فیلم رقص باد سید جواد حسینی با روایت بازگشت عرفانی- 
جادویی یونس )علیرضا شجاع نوری( به آغازی دیگر در میانه جنگ دوازده روزه، 
بیش از هر چیز بهانه ای است برای واکاوی دو رویکرد نقد نو، فرمالیسم و فمینیسم.

این اثر که آشکارا خود را در تقاطع ژانرها و سبک ها قرار می دهد، نه در محتوای ادعایی 
که در فرم اجرا و گفتمان پنهان آن است که می توان شکاف های معناساز را رصد کرد. 
خوانش فرمالیستی )با تأکید بر سازوکارهای سینمایی محض( و خوانش فمینیستی 
)با تمرکز بر بازنمایی زن و قدرت( نشان می دهد که هسته واقعی فیلم نه در جنگ 
بیرونی، که در نبرد درونی زمان با حافظه و ســکوت با صدا اســت و زنان آن، نقشی 

فراتر از نگهداران عاطفی یک هتل ایفا می کنند.
خوانش فرمالیستی، هویت زدوده شده از طریق نور، صدا و تدوین

فرمالیسم روسی با تمرکز بر آشنایی  زدایی و بررسی صورت اثر مستقل از زمینه، کلید 
تحلیل تکنیک های رقص باد است. فیلم به جای بازنمایی مستقیم و رئالیستی جنگ 
از اقتصاد نشانه ای حداقلی استفاده می کند، خبرهای رادیویی، نورهای مشکوک در 
افق، یا ســکوت ناگهانی باد. این غیاب خود یک حضور قوی اســت و جنگ را به 
امری انتزاعی، شبح وار و درون زا تبدیل می نماید. کارکرد فرمالیستی این انتخاب آن 
است که جنگ به یک استعاره بصری- صوتی برای آشوب درونی شخصیت ها بدل 
می شود. به ویژه، نورپردازی فیلم که بر تضاد میان روشنایی خیره  کننده و تند ساحل 
و سایه های طولانی درون هتل استوار است، جغرافیای روانی اثر را می سازد. فضای 

بیرون، قلمرو واقعیت خشن و تهدید است، در حالی که درون هتل، حریمی رؤیایی، 
محفوظ و خارج از زمان به نظر می رسد.

صداســازی و موسیقی نیز در این خوانش نقشی محوری دارد. اگر دیالوگ ها کم و 
اغلب معماگونه هستند، جای خالی آن ها را سکوت پر می کند. این سکوت خود یک 
بیان گر قوی فرمالیستی است؛ هم فضای انتظار و هراس را می آفریند و هم بر تنهایی 
اساسی شخصیت ها تأکید می ورزد. موسیقی احتمالًاً کمتر برای تقویت حس حماسی 
جنگ به کار رفته و بیشتر همراه با ریتم امواج یا وزش باد، ضرب آهنگ درونی فیلم 
را شکل می دهد. تدوین اما نقطه اصلی چالش است. که نتوانسته ارتباطی ارگانیک 
بین سکانس های زندگی روزمره در هتل و لحظات ارجاع به جنگ برقرار کند، این 
گسســت در فرم، تجسم عینی همان گسست در محتواست. تدوین می توانست با 

ایجاد تقابل یا تلفیق هنرمندانه این دو فضا، بر تعلیق دراماتیک بیافزاید.
خوانش فمینیستی: هتل به مثابه قلمرو زنانه و بدن های مقاوم

در نگاه فمینیستی، رقص باد روایتی جالب از قدرت زنانه در حاشیه یک فاجعه مردانه 
)جنگ( ارائه می دهد. صحنه اصلی فیلم، یک هتل ساحلی است که نه توسط مردان، 
که کاملًاً تحت مدیریت و اداره دو زن است: خورشید )سودابه بیضایی( و دخترش 
مرجان. این هتل، فضایی زن محور، پایدار و مولد زندگی است که در تقابل مستقیم 
با فضای بیرون )عرصه جنگ و تخریب مردانه( قرار می گیرد. ورود یونس، مردی 
غایب که از قلمرو مرگ یا همان دریا به این اکوسیستم زنانه بازمی گردد، نظم آن را نه 

برای تسخیر که برای تکمیل یک حلقه عاطفی و نمادین به هم می زند.
نکته عمیق تر، بازنمایی بدن زن به مثابه مکان مقاومت است. خورشید و مرجان، با 

حضوری آرام و ایستا، در برابر طوفان جنگ ایستادگی می کنند. آن ها پناه  دهنده، مراقب 
و نگهدارنده حیات )هتل( هســتند. این نقش، کلیشه سنتی زن به عنوان موجودی 
منفعل را دچار چالش می کند. مرجان و مادرش، ســوژه های دارای عاملیت هستند 
که در فقدان مردان، شوهر مرجان که بیمار و خاموش است و یونس که غایب بوده، 
اقتصاد کوچک هتل و نظام عاطفی آن را مدیریت می کنند. حتی تم اصلی انتظار در 
فیلم شامل انتظار برای عروسی و انتظار برای بازگشت از جنس انتظاری فعال و سازمان 
 دهنده است. از این منظر، فیلم ناخواسته روایتی از امید زنانه در دوران فروپاشی ارائه 
می دهد؛ امیدی که ریشــه در تداوم زندگی روزمره، کار و روابط عاطفی دارد نه در 

حماسه های قهرمانانه میدان نبرد.
تقاطع دو خوانش زمانی که مسیر یکی می شود

وقتی این دو رویکرد را با هم بیامیزیم، تصویر کامل تری از تناقضات و دستاوردهای 
احتمالی فیلم شکل می گیرد. فرمالیسم به ما می گوید که فیلم چگونه با تکیه بر سکوت، 
نور و غیاب، جنگ را به یک احساس وجودی ترس تبدیل می کند. فمینیسم نشان 
می دهد که هسته مقاومت در برابر این ترس، در اکوسیستم زنانه هتل و کارکردهای 
اجتماعی- عاطفی آن نهفته است. نقطه ضعف بزرگ فیلم که هر دو خوانش آن را 
تأیید می کنند شــکاف میان این دو سطح است. زمانی که فرم )تدوین و ریتم( نمی 
تواند این قلمرو زنانه مقاومت را با تهدید انتزاعی جنگ پیوندی دیالکتیکی بدهد، اثر 

دچار نوعی اسکیزوفرنی سبکی می شود.
در نهایت، رقص باد در این خوانش دوگانه، بیشتر ملودرامی است درباره جاودانگی 
عاطفه و مقاومت نامرئی زنان که در پوشش یک درام سیاسی- تاریخی عرضه شده 

اســت. قدرت آن نه در تصویر جنگ، که در تصویر انسان هایی در آستانه انتظار بر 
لبه دریا، بر مرز جنگ و صلح، در میانه واقعیت و رؤیا اســت. ضعف بزرگ آن نیز 
ناتوانی در یافتن زبانی سینمایی یکپارچه برای بیان این تقابل هاست. این فیلم، به رغم 
ادعاهایش، اثری درباره سیاســت بیرونی نیست؛ اثری است درباره سیاست درونی 
فضا، بدن و حافظه، که اگر بر همان متمرکز می ماند، شاید نتیجه منسجم تری حاصل 

می‌شد.

وایتی در حاشیه جنگ نقد فرمالیستی و فمینیستی »رقص باد«، ر
مهدی صالحی - منتقد سینما

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه عملیات بازسازی مخازن ذخیره شهر 
بندرعباس، برآورد اولیه : 115.647.660.649 ریال از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تاریخ فروش اسناد مناقصه از تاریخ 1404/11/25 لغایت 1404/11/30می باشد.
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می باشد.
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